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روزخبرنگار

رفتار آموزنده علی نصیریان در مواجهه با تلاوت قرآن
از ویدیوهای وایرال شـــده در شـــبکه‌های اجتماعی ادای احترام قابل توجه 
علـــی نصیریـــان به تلاوت قرآن اســـت. در ایـــن ویدیو علی نصیریـــان که در 
مراســـم تجلیل از مفاخر فرهنگ و هنر اســـتان گیلان حضور دارد، ورودش 
به ســـالن همزمان بـــا تلاوت قرآن می‌شـــود اما او بـــه احترام قـــرآن از ورود 
بـــه تالار مرکـــزی امتناع می‌کند تا تلاوت قاری تمام شـــود و بعد وارد ســـالن 
شـــود. این بازیگر پیشکســـوت بـــه اصرار دیگـــران برای ورود پاســـخ منفـــی می‌دهد چـــون او می‌داند با 
ورودش مردم به او ابراز محبت کرده و عرض ارادت به او ممکن اســـت باعث بی‌احترامی به قرآن شـــود.

 

رهبر ایران به ایمان و مردمش تکیه دارد
وحیـــد یامین‌پـــور در تازه‌ترین یادداشـــت اینســـتاگرامی‌اش به مناســـبت 
دیـــدار رهبر انقلاب بـــا کارکنان و خانواده‌هـــای ناوگروه ۸۶ نیـــروی دریایی 
ارتش نوشـــته اســـت: »بســـیاری رضاخان را با ایجـــاد »ارتش نویـــن ایران« 
می‌شناســـند؛ ارتشـــی که قرار بود نماد ایران مســـتقل، قدرتمند و متجدد 
باشـــد. اســـتفانی کرونین در کتاب »رضاشـــاه و شـــکل‌گیری ایـــران نوین« 
می‌نویســـد: »ارتش رضاخان، ســـپاهی بزرگ اما ضعیف و ناکارآمد بود. شـــاه خودســـر، انزوا از ملتش را 
بـــا تکیه بـــر ارتش جبران می‌کـــرد. اما چون از افســـران ارتش به نحـــو مرگباری می‌ترســـید فرماندهان 
عالـــی بی‌کفایتـــی برمی‌گزید.« رودی ‌ماتـــی می‌گوید: »امـــور نظامی و امنیتی پهلوی اول، یک‌ســـوم کل 
بودجـــه کشـــور را می‌بلعید!« این زمانی اســـت کـــه مردم در رنج قحطـــی حتی نان خالی بـــرای خوردن 
پیـــدا نمی‌کردند ولی شـــاه در حال ریختـــن پول به پای ارتش خـــود بود. اما در نهایـــت همین ارتش در 
شـــهریور ۱۳۲۰ فروریخت و شـــاه گریخت.« بودجـــه دفاعی ایران حالا حدود ۵ درصد کل بودجه کشـــور 
اســـت. اما اقتدار جمهوری اســـامی را به رخ همه کشـــیده اســـت. رهبر ایران به ایمان و مردمش تکیه 

دارد بنابرایـــن فرماندهانـــش از بلندهمت‌ترین و نخبه‌ترین کارآزمـــودگان نظامی‌اند.
 

سفر به سبلان با آثار نویسندگان
عبدالحکیـــم بهـــار، از فعـــالان حوزه کتـــاب و مـــروج کتابخوانـــی در صفحه 
اینســـتاگرامش از تجربـــه ســـفر بـــه ســـبلان در همراهـــی بـــا خاطـــرات آثار 
نویسندگان این حوزه نوشته است: »سبلان و قصه‌هایش را از کودکی دوست 
داشـــته‌ام. درســـت یادم نیســـت کی و چگونه بود که این حس دوستی بین 
مـــن و او به وجود آمد؟ شـــاید آن روزی بود که »برف آبـــاد« عبدالمجید نجفی 
در ده- دوازده ســـالگی به دســـتم رســـید و پس از خواندن آن، این حس وابســـتگی در من ایجاد شد. یا نه 
آن روزهایـــی بود که وقتی جعفر ابراهیمی در ده ســـالگی‌اش توی روســـتای »هور« اردبیل در کنار چشـــمه 
آب، کودکـــی‌اش را جا گذاشـــته بود و برای درس خوانـــدن به تهران رفته بود و بعد‌ها با خلق »یک ســـنگ 
و یک دوســـت«، »بیژی«، »هوا بوی گنجشـــک می‌داد«، »همـــزاد« و ده‌ها اثر دیگر او، این حس شـــیرین به 
ســـراغم آمده بود. نمی‌دانم شـــاید هم وقتی بود که کمی بزرگ‌تر شده بودم و محمدرضا بایرامی مجموعه 
قصه‌های ســـبلان: »کوه مرا صدا زد« و »بر لبه پرتگاه« و »در ییلاق« را نوشـــته بود... و شـــاید هم زمانی بود 
که قصه جمشـــید و شـــکور را با آن قرقی مجروح در رمان»آشیانه در مه« امیرحسین فردی خوانده بودم... 
شـــاید هـــم از خواندن قصه‌هـــای دیگر از نویســـندگان دامنه این کوه زیبـــا بود... نمی‌دانـــم هرچی بوده و 

هســـت این کوه راز‌آلود و جادویی را از کودکی دوســـت داشـــته‌ام و همچنان دلبســـته زیبایی‌های آنم.«
 

 موسیقی تازه تهمورس پورناظری
تهمورس پورناظری متنی را در اینســـتاگرام منتشر کرده و از دنبال‌کنندگان 
صفحه خود درخواست کرده برای ســـاخت موسیقی تازه‌اش شعر پیشنهاد 

بدهند.

 

خبر کارگردان »پوست شیر« از اکران فیلم تازه‌اش
نوید محمودی با انتشـــار ویدیویی از اکران فیلم تازه‌اش خبر داده اســـت. 
»آخریـــن تولد« به کارگردانی و نویســـندگی نوید محمودی که دو ســـال قبل 
با نام »ســـقوط کابل« پروانه ســـاخت گرفته بود، پس از دو سال از ۱۸ مرداد 
ماه با ســـرگروهی ســـینما هویزه مشـــهد در سراســـر کشـــور اکران عمومی 
می‌شـــود. نویـــد محمـــودی پیش‌تر فیلم‌هـــای »رفتـــن«، »هفـــت و نیم« و 
»مـــردن در آب مطهـــر« را کارگردانـــی کـــرده بـــود و تهیه‌کنندگی فیلم‌هـــای »چند متر مکعب عشـــق«، 
»شکستن همزمان بیست استخوان« و ســـریال نمایش خانگی »پوست شیر«  را برعهده داشته است. 
در فیلم »آخرین تولد« الناز شاکردوســـت، پدرام شـــریفی، شیدا خلیق، آرمین رحیمیان، سوگل خلیق، 

نیلوفـــر کوخانی و رضـــا بهبودی به ایفای نقـــش می‌پردازند.

خیمه بامعرفت‌ها
1- اگر پایت به چایخانه هیأت هنر رســـیده باشد قاب‌عکس‌های 
روی پیشـــخوان دلـــت را روشـــن می‌کنـــد کـــه اینجـــا هیـــأت 
بامعرفت‌هاســـت‌. بـــا خـــودت فکر می‌کنـــی کاش مـــن هم زیر 
همین خیمه نفس آخرم را بکشـــم. آن وقت خیالم‌راحت است 
که تا بســـاط ایـــن عزاداری‌ها برپاســـت من هم انـــدازه یک قاب 
عکس روی طاقچه اینجا ســـهم دارم و هرسال یاد همه می‌ماند 
یک نفر بود که یک عمر پابه‌پـــای خواهر برادرهایش بر مصیبت 

اباعبدالله)ع( اشـــک ریخت.
۲- هیأت قرار اســـت نســـبتت را بـــا امام تنظیم کنـــد و روحت را 
بـــه او پیوند بزنـــد. اصلاً ولایـــت یعنی همین ‌به‌هم‌پیوســـتگی و 
اتصال شـــدید. هرچند که آدم‌هـــا معمولاً فکـــر می‌کنند ولایت 
یعنی فقـــط دوست‌داشـــتن امام؛ پـــس هیأت می‌شـــود جایی 
که بروی با گریه بر امام و ســـینه‌زدن برایش دوست‌داشـــتنت را 
نشـــان بدهی و بعد بیـــرون هیأت زندگی عـــادی را ادامه بدهی. 

البتـــه که هیـــأت این هم هســـت اما همه‌اش این نیســـت‌.
۳- ولایـــت از اتصال و بهم‌پیوســـتگی عمیق افـــراد هم‌پیمان به 
یکدیگر شـــروع می‌شـــود‌. یعنی نســـبت‌گرفتن با امـــام تنهایی 
نمی‌شـــود. بایـــد بروی بـــا خواهـــر برادرهایت بیایی. با کســـانی 
که آنهـــا را مثل جانت عزیز مـــی‌داری، از احوالشـــان خبر داری، 
با غمشـــان غمگینی و با شادی‌شـــان خوشـــحال. اینکـــه زیارت 
اربعیـــن با همه ســـختی و کوتاه بودنش از زیارت‌های عادی ســـر 
صبر، هزار بار بیشـــتر می‌چســـبید یک دلیلش همین است که 
در آن مســـیر بهشـــتی هرکس هرچـــه دارد به‌خاطـــر امام خرج 
خواهـــر برادرهایش می‌کند و راه عزیزشـــدن نـــزد اباعبدالله)ع( 

را خدمت بـــه زوارش می‌داند. 
۴- شـــرط دوم ولایـــت این اســـت که مرز داشـــته باشـــی. یعنی 
صف‌خـــودت را از هرکس که چشـــم‌ دیدن پیوندهـــای ولایی را 
نـــدارد، جدا کنی. صحنه کربـــا صف حق و باطـــل دارد. اگر کل 
یوم عاشـــورا و کل ارض کربـــا، پس کل لحظـــات، عرصه تقابل 
اینها اســـت. آن اتحـــاد و انســـجام، در برابر ایـــن غیریت‌فهمی 

اســـت که معنا پیـــدا می‌کند.
۵- و در نهایت، ولایت اتصال و پیوستگی عمیق با امام است. همان 
قطـــب و محوری کـــه متر و معیـــار صـــف اول و‌ دوم ‌بود؛ هـــم او که 
تکلیف ســـلم لمن ســـالکم و حرب لمن حاربکم را روشـــن می‌کند.
۶- بـــرای من هیأت جایی اســـت که اینها را با هم داشـــته باشـــد 
و هیـــأت هنر از آن جاهایی اســـت کـــه به این معنـــا حق ولایت 
را درســـت بجـــا مـــی‌آورد. از در کـــه وارد می‌شـــوی، می‌بینـــی آن 
گوشـــه‌کنارها آدم‌هـــا بـــا چشـــم‌های برق‌افتـــاده از ذوقِ دیـــدار 
بســـاط احوالپرسی‌شـــان گرم اســـت. بچه‌هـــا در امنیت کامل 
برای خودشان پادشـــاهی می‌کنند و خاطره می‌سازند ‌و قدشان 
اگر یک وجب بلندتر شـــده باشـــد، در بســـاط هیأت بـــازی داده 
می‌شـــوند؛ حالا شـــده دمـــام کوچکی روی دوششـــان باشـــد و 
در دســـته پابه‌پـــای بزرگترها مرثیـــه بنوازند یا فریاد درخواســـت 
کمـــک به هیأتشـــان گوشـــت را پر کند یـــا بین عزادارها ســـینی 
چـــای و شـــربت بگردانند. مهـــم این اســـت که زیـــر این خیمه 

متصل‌شـــدن را یاد بگیرند.
۷- البته دایـــره این پیوندها فقط محدود بـــه آدم‌های زیر خیمه 
نیســـت‌. ماکت میز کار آوینی آن گوشـــه حیـــاط گواهی می‌دهد 
کـــه هرکس در این عالم طعم ظلم را چشـــیده و در برابر ســـیلی 
اســـتکبار مقاومـــت کرده، برادر ماســـت. می‌خواهـــد در همین 
خوزســـتان خودمان باشـــد، یا در دل بوســـنی و هرزگویـــن... از 
همین‌جا مرزهای دوست و دشـــمن هم روشن می‌شود‌. هیأت 
هنر در تعیین دشـــمنش لکنت نـــدارد چون دوســـت‌هایش را 

خوب می‌شناســـد.
۸- و همـــه اینها کنـــار هم عـــرض ارادت به اباعبـــدالله)ع( را زیر 
ایـــن خیمه شـــیرین می‌کند. انـــگار همه دارند تـــاش می‌کنند 
مصـــداق آن بنیان مرصوصی باشـــند که خداوند در ســـوره صف 
آن را از مؤمنان ‌طلب کرده اســـت. شـــاید بگویی وقت سینه‌زنی 
و روضه‌خوانی‌اش کوتاه اســـت؛ باشـــد. در و دیوار اینجا به زبان 
طـــرح و نقش روضه می‌خوانند. شـــاید گاهـــی از یک بیت فلان 
شعر مداح خوشت نیاید؛ باشـــد. آدم‌ها معصوم نیستند که اگر 
صدتا بنا ســـاختند، حق اشـــتباه در گذاشـــتن حتی یک‌آجرش 
را نداشـــته باشـــند. مهم این اســـت که روح حاکم بـــر هیأت چه 
باشـــد. هیأت هنر برادری را بلد است، دشـــمنش را می‌شناسد 
و‌ برای امامش روح و جســـمش را کف دســـت می‌گیـــرد؛ و مگر 

هیأت جز این اســـت؟
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گفتیـــم، تاریخ تبیین می‌کند. علم تبیین اســـت. تبیین 
وقایع گذشـــته و هنر بازگویی آنهاست به روش خودش. 
پس هنر هـــم در تبیین مشـــارکت دارد، آنـــگاه که وقایع 
تاریخی را روایت می‌کند. امـــا تبیین در هنر، صرفاً دنبال 
شـــدن حوادث و وقایع، پشـــت هم، مانند تاریخ نیست! 

بلکه اهمیت و برجسته شـــدن آنها مهم است. 
ممکن اســـت حتـــی یـــک حادثـــه و موضـــوع تاریخی در 
هنر مطرح شـــود، ولـــی از اهمیت و تأثیـــر فوق‌العاده‌ای 
برخـــوردار باشـــد کـــه بتوانـــد توســـط هنـــر برجســـته و 
چشـــمگیر شـــود! از ایـــن لحـــاظ اســـت کـــه بســـیاری 
تاریخـــی دربـــاره شـــخصیت‌ها، دوره‌هـــا،  موضوعـــات 
مکان‌هـــا، آیین‌ها، آداب، رســـوم، وقایـــع )جنگ، صلح، 
قحطـــی، بلایای طبیعی و...( هم درهنـــر، موضوع روایت 
واقع شـــده و برجسته و چشـــمگیر و حتی جاوید و ابدی 

می‌شـــوند.
 ایـــن معجـــزه هنـــر اســـت کـــه می‌توانـــد بـــه موضوعی، 
اهمیتـــی فوق‌العـــاده و ابدی ببخشـــد. تبییـــن، کار علم 
اســـت. علوم ریاضی، بهترین محمـــل تبیین حقایق‌اند؛ 
تبییـــن یقینـــی. علوم طبیعـــی، روابط میـــان پدیدارها را 
تبیین می‌کنند و علوم انســـانی، حالات، عقاید، عادات، 
ســـایق و گرایشـــات، حـــوادث، فعالیت‌هـــا، علایـــق، 
ســـرزمین‌ها و جمعیت‌های انســـانی را تبییـــن می‌کنند. 
نتایـــج در تبیین‌های ریاضـــی واحد و نزدیـــک به هم، در 
علوم طبیعـــی، با دقتی کمتـــر از ریاضـــی، رضایتبخش و 
قابل اعتماد و در علوم انســـانی، بســـیار متنـــوع و متغیر 
اســـت. انســـان، پیچیده‌تریـــن و عجیب‌تریـــن محصول 
خلقـــت، هـــر لحظـــه، دســـتخوش حـــالات و حرکاتـــی 
می‌شـــود کـــه گاهی نامعهـــود و خـــارج از قاعده اســـت و 
تبییـــن آنها، گاهی صرفاً تبیین نیســـت و از حدود تبیین 
فراتـــر مـــی‌رود. مثـــاً در ادبیـــات موضوعاتی هســـت که 
حیطـــه آنها، توصیف اســـت، زیرا ادبیات و شـــعر، محمل 
مـــدح و ذم اســـت و مـــدح و ذم، عرصه توصیف اســـت. 
گاهـــی هم خـــروج از تبییـــن، متضمـــن ورود بـــه حیطه 
تفسیراســـت. اینجا قلمرو روانشناســـی و جامعه‌شناسی 
)بـــه صورت جزئـــی( و فلســـفه )به طور کلی( اســـت. این 
علـــوم، بـــه تبییـــن و فراتـــر از آن بـــه تفســـیر موضوعات 
می‌پردازند. فلســـفه، به تعبیری، نوعی از آگاهی است که 
به تفســـیر جهـــان و عالم می‌پردازد ولـــی نتایجش ثابت، 
واحـــد و مُتقن اســـت، البته فلســـفه‌ها، با هـــم متفاوت 
و نتایج‌شـــان نیـــز متفـــاوت اســـت، ولـــی هـــر فلســـفه، 
نتایجش بـــرای آن ثابت، واحد و متقن اســـت. فلســـفه 
مطالعـــه در کثرت و کثـــرات می‌کند ولی بـــه نتایج واحد 

و ثابت می‌رســـد.
 اصـــاً اگر فلســـفه، به نتیجـــه ثابت و واحد نرســـد، دیگر 
فلســـفه نیســـت. تفاوت علـــم با فلســـفه در این اســـت 
کـــه نتایج درعلـــم، ثابت نیســـت. تا اطلاع ثانـــوی ثابت 
اســـت. به محض پیدایش متغیرات جدید، نتایج جدید 
می‌شـــود و تغییر می‌کنـــد! زیرا علم برجزئیـــات و جزئی، 

مطالعه می‌کنـــد و جزئی، تغییرپذیر اســـت. 

موضـــوع فلســـفه، کلیات اســـت و عالـــم به طـــور کلی با 
شـــرط تغییـــرات درهمه اجزایـــش، وجـــود دارد و وجود، 
امـــر ثابت و لاتغییر اســـت. پس در ســـاحت فلســـفه، ما 
با شـــناخت هســـتی، عالـــم و کلیات مواجهیـــم و مطابق 
بـــا تـــوان و طاقت خـــود، تنهـــا به شـــرح و تفســـیر عالم 
می‌رســـیم و تفسیری معتبر‌تر اســـت که اشکالات کمتری 

به آن وارد باشـــد و اشـــکالات بیشـــتری را پاســـخ دهد.
هنرچیســـت؟ هنر، عرصه‌ای بـــه فراخی همـــه آنها دارد. 
یعنی چه؟ یعنی هـــم تبیین می‌کند، هم تفســـیر می‌کند 
و هـــم توصیف. هنر، ضمن ایســـتایی بـــر قوانین ریاضی، 
نتایجـــی متفاوت از آن می‌گیـــرد، چگونه؟ مگر می‌توان از 
مقدمات واحـــد، نتایج متفاوت اخذ کرد؟ آری. در حیطه 
هنر می‌توان. در حیطه هنر، مقدمـــات، همین امورعالم 
اســـت، ولی تبیین آنها به گونه‌ای اســـت که خوشـــایند یا 
ناخوشـــایند به نظر می‌آیـــد. اینکه دیگر تبیین نیســـت، 

تفسیر و توصیف است.
درهنـــر، مرزهـــای تبییـــن، تفســـیر و توصیـــف، از هـــم 
جداهست و جدا نیســـت، یعنی چه؟ یعنی خود هنرمند، 
در سرنوشـــت اثر و هنر، نقش بســـیار مهمی دارد. مگر در 
علم و فلســـفه این‌گونه نیســـت؟ درعلم این‌گونه نیست. 
علم بـــرای خود قانـــون و روش و آدابی دارد. دانشـــمند، 
نمی‌تواند بـــه آداب و مقررات علمی، بی‌اعتنا باشـــد. هر 
کشـــف و نظریه جدیـــدی ولو اینکـــه نظریـــه ماقبل خود 
را بی‌اعتبـــار کنـــد، در صـــراط و مســـیری اســـت که علم 

تعیین کرده اســـت.
 دانشـــمند طبـــق روش و ســـیاق علـــم، تحقیـــق می‌کند 
و دســـتاوردهای جدید، توجهات تازه، در مســـیر ســـابق 
علـــم اســـت. همان مســـیری که ســـابقاً بـــوده و تغییری 
نکرده اســـت. در علـــم، مـــن عالـــم، در روش علمی گم 
شـــده اســـت. او به من خود، در مســـیر علمـــی و با روش 
علم، می‌رســـد و این حتمی هم نیســـت. من او چیست؟ 
نظریه‌اش و اثبات آن. اگر به نظریه‌ای برســـد، آن نظریه، 
من اوســـت و اگر بتواند آن را اثبات کنـــد، مَنش را اثبات 
کرده اســـت و دانشـــمندان بزرگ همین‌ها هســـتند.غیر 

ایشـــان، کارگران علمی‌اند.
هرکســـی دانشـــمند نیســـت. ســـر و کار بـــا علـــم و آداب 
آن، اشـــتغال علمـــی اســـت. شـــاغل درعلم، دانشـــمند 
نیســـت. دانشمند کســـی اســـت که قدمی، دایره علم را 
فراخ‌تر کرده اســـت. بقیه کارگران و شـــاغلان درعلم‌اند. 
همچنـــان که بودن در محیط شـــعر و شـــاعری و مطالعه 
ادب و شـــعر و زبان، شاعری نیســـت. اینها آداب شاعری 
اســـت؛ مانند کلام نظامی عروضی که در آداب شـــاعری، 
از برداشـــتن 30 هـــزار بیت را شـــرط لازم می‌دانـــد. اما نه 

هر که ســـر بتراشـــد، قلندری داند. 
در هنـــر هم، هرکـــه در محیطش باشـــد و بـــا هنرمندان 
حشـــر و نشـــر کنـــد و بپلکـــد، هنرمند نیســـت. شـــاغل 
درهنـــر، با هنرمند، بســـیار فاصلـــه دارد. کارگـــران علمی 
و هنـــری کـــم نبـــوده و نیســـتند، آنچنان که شـــاغلان در 
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کارشناس فرهنگی

برداشت خارک و رُطب بیش از۲۰میلیون 
اصله نخل در آبادان آغاز شد. پیش‌بینی 

می‌شود، ۷۰هزار تن محصول از این 
نخلستان‌ها برداشت شود. نوع 

نخلستان‌های آبادان استعمران، برحی، 
گنتار و زاهدی هستند که بیشتر در حاشیه 

رودخانه بهمنشیر جنوبی و شمالی هستند.

عکس:فارس

عکس‌نوشت

شیر بی‌یال و دم و اِشکم
متأســـفانه می‌تـــوان گفـــت ما به‌هیـــچ عنـــوان در حال‌ حاضـــر کمدی‌ عمیق یـــا تأمـــل‌ برانگیز نداریـــم. درباره ســـینمای 
غیرکمـــدی هـــم  به‌نظـــرم این اتفاق بـــرای مخاطب بارهـــا رخ می‌دهد که به ســـینما می‌رود و دســـت خالی ســـالن را ترک 
می‌کنـــد. مخاطب شـــاهد انـــواع خوش‌رقصی‌ و بـــزک کردن‌های مـــا روی پرده سینماســـت درحالی ‌که هیچ کـــدام از اینها 
جانـــش را ســـیراب نمی‌کند. وقتی چنیـــن اتفاقی رخ می‌دهد، مطمئناً مخاطب هنگام خروج از ســـالن ســـینما با خودش 
قـــرار می‌گـــذارد که دیگر فیلم مزخرفی کـــه در انتقال پیامش ابتر و ناتـــوان مانده را انتخاب نکنـــد و حداقل اگر می‌خواهد 
ایـــن هزینـــه را بر خودش و زندگی‌اش تحمیل کند ســـینمای کمـــدی را انتخاب کند و دقایقی بخندد. ماجرای ســـینمای ما 
این اســـت که دوســـتان غیرکمدی‌ســـاز هنوز درباره اینکه چطور باید روی جامعه تأثیر بگذارند و اساســـاً اصل دغدغه‌شان 
چه بوده، به ســـرمنزل مشـــخصی نرســـیده‌اند و به خاطر همین هـــم آماده وارد عرصه فیلمســـازی نمی‌شـــوند و در نهایت 

فیلمشـــان هم به قول مولانا شـــیر بی‌یـــال و دم و اِشـــکم از آب در می‌آید.
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نقل قول
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